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مقدمه
ــيارى از  ــت كه مى توان رد پاى آن را در بس ــى فكرى و اجتماعى اس ــم جنبش فمينيس
ــت و  ــى گرفته تا ادبيات و هنر جس ــى و روان شناس ــانى از جامعه شناس حوزه هاى علوم انس
ــنت هاى تثبيت شده جامعه مرد سالار به چالش كشيده  ــمِ  مدرن س جو كرد. در نقد فمينيس
مى شود. اساس و بنيان روابط انسانى در چنين جوامعى قدرت جسمى و جنسى مرد مى باشد 

كه نمود عينى آن وجود پدر به عنوان رئيس خانواده است. 
در نقد ادبى فمينيسم، رابطه ميان ادبيات و تعصبات مردسالارانه جامعه آشكار مى شود و 
ظرفيت بالقوه ادبيات در غلبه بر چنين تعصباتى نمود مى يابد. منتقدان ادبى فمينيسم بر اين 
ــعه و پيشرفت انگاره هاى جامعه نسبت به زنان و نيز  ــزايى در توس باورند كه ادبيات نقش بس

نگرش زنان نسبت به خودشان دارد. 
شوالتر، يكى از برجسته ترين منتقدان ادبى فمينيسم، معتقد است نظريه پردازان فمينيسم 
در فرآيند نقد آثار نويسندگان زن به جاى پذيرش مدل ها و تئورى هاى نقد ادبيات مردانه بايد 
به بررسى آثار زنان نويسنده بر اساس تجربيات خود آن ها به عنوان توليدكنندگان اين نوع از 
ادبيات بپردازند. شوالتر از اين پروسه به «جينوكريتيسيزم» تعبير مى كند كه دربردارنده چهار 
ــار مدل عبارتند از مدل هاى  ــد. اين چه ــدل در برخورد با ماهيت نگارش هاى زنانه مى باش م

بيولوژى، زبان شناسى، روان شناسى و فرهنگى. 
ــخصى و خصوصى  ــان مى دهد كه چگونه ايم اژه اى ادبى و كلام ش مدل بيولوژى نش
ــى آن ها كمك مى كند. مدل زبان شناسى  ــندگان زن به بيان تجربيات جسمى و جنس نويس
ــرد مى پردازد و از اين طريق وجود نوعى  ــندگان زن و م به ارز يا بى تفاوت هاى زبانى نويس
گفتمان زنانه را در آثار نويسندگان زن به رسميت مى شناسد. مدل روان شناسى تأثير و كنش 
ــت  ــان به بوته نقد مى گذارد و در نهايت، مدل فرهنگى گوياى آن اس ــات زن روان را در ادبي
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ــت (شوالتر، 1997:  ــكل گيرى نگرش ها و آرمان هاى زنان تأثيرگذار اس كه چگونه جامعه در ش
216ـ250). 

تحليل تطبيقى اشعار فروغ فرخ زاد و سيلويا پلات بيانگر آن است كه آن ها به عنوان دو 
تن از برجسته ترين زنان شاعرِ  معاصر على رغم آنكه در دو فرهنگ متفاوت سخن گفته اند اما 
اشعار ساده و گيراى آن ها تصويرى است از انديشه هاى مشترك زنانه شان. نكته قابل توجه 
ــاعر آن است كه آن ها در ارائه اين تصوير هيچ گاه به ابتذال و احساساتى  ــعار اين دو ش در اش
ــان بر  ــعرهاى تأثيرگذارش گرى تن درنداده اند و در طول حيات كوتاه هنرى خود و به گواه ش
تجربيات زنانه خود ارج نهاده اند و آن ها را همچون واگويه هاى يك دوست صميمى در اختيار 
مخاطبان خود قرار داده اند و در نهايت از مرزهاى جسم فراتر رفته و در آخرين اشعارشان در 
جامه يك انسان راستين سخن گفته اند. در اين مجال نويسندگان اين مقاله همت گمارده اند 
تا به دور از هرگونه پيش داورى و گرفتار آمدن در ورطه شايعات و يا تفسير سطحى آثار آن ها 

بر اساس حوادث زندگى شخصيشان نگاهى بى طرفانه به خود اشعار داشته باشند. 

الاين شوالتر
ــتون ايالت ماساچوست آمريكا ديده به جهان گشود.  ــوالتر (1941) در شهر بوس الاين ش
شوالتر در سال 1970 موفق به اخذ درجه دكترى در رشته زبان و ادبيات انگليسى از دانشگاه 
ــروه زبان و ادبيات  ــى گوناگون به مديريت گ ــس از تدريس در مراكز علم ــد. پ كاليفرنيا ش
انگليسى دانشگاه پرينستون و نيز رياست «انجمن زبان مدرن» اين دانشگاه نايل آمد. از وى 
ــم و برخى مسائل فرهنگى حاكم بر جامعه آمريكادر  مقالات متعددى درباره ادبيات، فمينيس

مجلات و نشريات ادوارى اين كشور به چاپ رسيده است. 
شوالتر يكى از چهره هاى برجسته جنبش فمينيسم در طول سال هاى1970تا 1979 بوده 
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است. او براى اولين بار واژه «جينوكريتيسيزم» را در نقد آثار ادبى زنان به كاربرد كه به معناى 
مطالعه سنت هاى ادبى منحصر به فرد نويسندگان زن مى باشد. شوالتر در كتاب معروف خود 
با عنوان ادبياتى از آنِ خود1 (1976) تاريخ رمان نويسى زنان انگلستان را بازنويسى مى كند و 
ــبى را به جاى سنت مردانه رمان نويسى معرفى مى كند. شوالتر با تأثيرپذيرى  جايگزين مناس
ــيزوس»2نظريه «زيبايى شناسى زنان»3را  ــم فرانسه به ويژه ديدگاه هاى «هلن ش از فمينيس
ــت زبان و روايت ادبى زنان نويسنده بايد خود را از محدوديت هاى  مطرح مى كند و معتقد اس

سنت هاى ادبى مردسالارانه رهايى بخشد (كاسل، 2007: 244). 

فروغ فرخ زاد
فروغ فرخ زاد در پانزدهم دى ماه سال 1313 در تهران قدم به اين جهان شگفت آور نهاد 
ــى خستگى ناپذير سعى كرد اين جهان و انسان هاى آن را در هزار توى افسانه اى  و در تلاش
ــد. بعد از اتمام كلاس سوم دبيرستان به هنرستان  ــعارش براى خوانندگان به تصوير كش اش
ــيزده سالگى  ــعر خود را در س ــى را فرا گرفت و اولين ش بانوان رفت و در آنجا خياطى و نقاش
ــق پرويز شاپور، يكى از كارى كلمات و  ــرود. در آغازين روزهاى نوجوانى دل در گرو عش س
ريست هاى معروف ايران نهاد و با وجود اختلاف سنى زياد با وى ازدواج كرد. فروغ آن دختر 
عصيانگر تشنه عشق و محبت بود؛عشق و محبتى كه خانه پدر با تمام محدوديت ها و حال و 
هواى نظامى گونه اش آن را از فروغ دريغ مى كرد. متأسفانه فروغ پس از ازدواج نيز نتوانست 
به كيمياى محبت دست يابد و از اين رو پس از تولد پسرش كاميار تاب زندگى خانوادگى را 

نيز نياورد و در سال 1333 از همسرش جدا شد. 

1. A Literature of their Own (1976)              2. HélènCixous
3. Female Aesthetics
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ــه دفتر اول شعر خود را با نام هاى  ــال هاى 1331، 1335و 1336 س فروغ به ترتيب در س
ــت چاپ سپرد. در بيست و سه سالگى به فعاليت هاى سينمايى  ــير، ديوار و عصيان به دس اس
ــتند آلمان در سال 1342 فيلم مستند وى درباره جزام  ــنواره فيلم هاى مس روى آورد. در جش
ــتند  ــت»موفق به در يافت جايزه بهترين فيلم مس ــياه اس ــه اى در تبريز با نام «خانه س خان
ــال  ــعرى فروغ با عنوان تولدى ديگر پس از وقفه اى طولانى در س ــد. چهارمين دفتر ش ش

1343منتشر شد. 
ــه  ــورهاى آلمان، ايتاليا و فرانس ــينمايى به كش ــال به منظور فعاليت هاى س در همين س
ــافرت كرد. در سال 1344 سازمان يونسكو به پاس فعاليت هاى هنرى وى از زندگى اش  مس
ــال به  ــاعته تهيه كرد و همچنين يكى از كارگردانان معروف ايتاليايى در آن س فيلمى نيم س
ــفر كرد و از زندگى او فيلم كوتاهى ساخت. در سال 1345 كشورهاى آلمان، سوئد،  ايران س
انگلستان و فرانسه به فروغ پيشنهاد دادند تا اجازه ترجمه و چاپ اشعارش را در آن كشورها 

دهد (جلالى، 1377: 559ـ566). 
سرانجام فروغ در سرماى بهمن ماه سال 1345 به آغاز فصل سرد ايمان آورد و پيش از 
ــتاد و به غرابت تنهايى  ــليتى فرس آن كه به ديگران مجال فكر كردن دهد براى روزنامه تس
سلام گفت و دو دست جوانش را زير بارش يكريز برف مدفون كرد و در گورستان ظهيرالدوله 

تولدى ديگر يافت. روحش كه روى جاده ابديت به سوى لحظه توحيد رفت شاد باد. 
آخرين دفتر شعرى فروغ مجموعه اى است با عنوان ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد كه 
پس از مرگش در سال 1351 به چاپ رسيد. نام فرخ زاد اكنون در اذهان ادب دوستان سراسر 
دنيا همچون فروغ تابانى است كه ستايش او نه به خاطر اشعار شهوانى و احساساتى اش بلكه 
به دليل آزادگى و بينش عميق اوست از آن رو كه در سال هايى كه از جنبش هاى فمينيستى 
ــر تمامى محدوديت ها و  ــان در ايران خبرى نبود فروغ در براب ــاى احقاق حقوق زن و گروه ه
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ممنوعيت ها ايستا دو با تمامى وجود زندگى خود را سرود و رفت. 
ــگاه تگزاس  ــرخ زاد در ادبيات جهان همين بس كه در دانش ــگاه فروغ ف ــت جاي در اهمي
ــال 1366 (فوريه 1987) برگزار  ــت فروغ فرخ زاد در بهمن ماه س هفته اى با عنوان بزرگداش
ــد. به راستى فروغ، تابناك ترين شاعره تاريخ سه هزار ساله ادبيات فارسى به شمار مى رود  ش

(هيلمن، 1: 1987). به بيان ديگر، مى توان فروغ را رابعه اى ديگر ناميد. 

سيلويا پلات
سيلويا پلات در بيست و هفتم اكتبر سال 1932 در بوستون آمريكا ديده به جهان گشود. 
ــته زبان انگليسى دانشكده «اسمت»پذيرفته شد. در سال 1953  ــال 1950 در رش در پاييز س
در مجله «مادموازل»1 به سمت ويراستار مهمان نايل آمد و على رغم موفقيت هاى تحصيلى 
ــديد روحى شد و در بازگشت به بوستون تحت معالجه با شوك  ــغلى دچار تلاطم هاى ش و ش
ــمت موفق به در يافت بورسيه  ــكده اس الكتريكى قرار گرفت. پس از فارغ التحصيلى از دانش
ــگاه كمبريج شد و به انگلستان سفر كرد. در سال 1956  ــكده «نيوهام» دانش تحصيلى دانش
ــل ادبى كمبريج با «تد هيوز»2 ملاقات كرد و با اميد يافتن زندگى ايده آل خود با او  در محاف
ازدواج كرد. در سال 1957 به دعوت دانشكده اسمت براى تدريس زبان و ادبيات انگليسى به 
آمريكا رفت. در سال 1960 پس از تولد دخترش مجموعه شعر غولديسه3 را در انگلستان به 
چاپ رساند. پس از تولد پسرش در سال 1962 و در پى بى وفايى هيوز از وى جدا شد. ازدواج 

پلات و هيوز را بسيارى از منتقدين ادبى تراژيك ترين ازدواج دنياى ادبيات نام نهاده اند. 
ــرودن  ــروز نيرويى خلاقه به س ــش در پى ظهور و ب ــن ماه هاى زندگان ــلات در آخري پ
ــه آريل4 (1965) و عبور  ــت گمارد كه نتيجه آن دو مجموع ــعار زندگانى اش هم بهترين اش
1. Mademoiselle Magazine                      2. Ted Hughes
3. The Colossus (1960)                            4. Ariel (1965)
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ــد. سرانجام در اوج آفرينش هاى هنرى خود در روز يازدهم ماه فوريه  از آب1(1971) مى باش
1963 با باز گذاشتن شير گاز خود كشى كرد. از ديگر آثار پلات رمان جام شيشه2 مى باشد كه 
تنها يك ماه پيش از خودكشى وى در انگلستان و با نام مستعار «ويكتوريا لوكاس»3 منتشر 
ــد. جانى پان يك و كتاب مقدس رؤياها4 نام ديگر اثر پلات مى باشد كه دربردارنده هفتاد  ش
داستان كوتاه از وى است كه در طول يك دهه پيش از مرگش قلم زده است. نامه هاى خانه: 
ــد كه مادرش  ــال هاى1950-51963 گزيده اى از نامه هاى پلات مى باش نامه نگارى هاى س
آن ها را ويرايش نموده و در سال 1975 در انگلستان منتشر كرده است. يادداشت هاى سيلويا 
ــت كه پس از مرگ هيوز در سال 2000 در دو  ــبتاً كاملى از خاطرات اوس پلات6 مجموعه نس
كشور انگلستان و آمريكا به چاپ رسيده است. از پلات يك كتاب كودك نيز با عنوان كتاب 

خواب7 (1976) به يادگار مانده است (ريان، 2006: مقدمه، 21ـ20). 
تد هيوز در سال 1981 تعدادى از اشعار پلات را در كتابى با عنوان مجموعه اشعار سيلويا 
ــاى كمالات»9 ناميده  ــدا واگنر مارتين» آن را «دورنم ــت كه «لين پلات8 گردآورى كرده اس
ــتان و آمريكا را  ــعرى انگلس ــت (واگنر مارتين، 2006: 54). به نظر وى، آثار پلات جريان ش اس
متحول كرده است. در آغازين سال هاى قرن بيست و يكم تأثير پلات بر شعر همچون تأثير 
همينگوى(2) بر داستان كوتاه تلقى مى شود چرا كه هر دوى آن ها با تعمق و تأمل در زندگى 
ــت يافتند (همان، 52). اهداى جايزه پوليتزر به  ــت دس ــان به آنچه كه ارزش بيان داش درونيش
ــال 1982 خود گواه آن است كه لقب «سافو»(3) ى عهد  ــعار سيلويا پلات در س مجموعه اش

1. Crossing the Water (1971)                       2. The Bell Jar (1963)
3. Victoria Lucas                           
4. Johnny Panic and the Bible of Dreams (1971)
5. The Letters Home: Correspondence 1950-1963 (1975)
6. The Journals of Sylvia Plath (1972)        7. The Bed Book (1976)     
8. The Collected Poems of Sylvia Plath (1981)
9. A Panorama of Excellence
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جديد در ادبيات انگلستان عنوان شايسته اى براى اين شاعره برجسته آمريكا مى باشد چرا كه 
ــى با زبانى  ــركوبى زنان در آيين ادبى زبان انگليس او نيز همچون فروغ ما پس از مدت ها س
ساده و گيرا منويات درونى اش را مى سرايد. پلات نيز همانند فروغ درمى يابد كه براى بيان 
ــتفاده كند و  ــده مردانه اس آنچه كه در ذهن دارد ديگر نمى تواند از الگوهاى از پيش تعيين ش
از اين رو در سطح ساختار، واژگان و نيز مفاهيم شعرى تغييراتى را به وجود مى آورد تا بتواند 

شعر را زبان حال امروز نمايد. 

خوانش شوالترى اشعار فروغ فرخ زاد
در اين قسمت از مقاله برخى از اشعار فروغ فرخ زاد در دو مجموعه تولدى ديگر (1343) 
و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد (1351) انتخاب و بر اساس نقد زنانه شوالتر به دقت مورد 

ارزيابى قرار مى گيرند. 

الف ـ مدل بيولوژى اشعار فروغ فرخ زاد
ــاس مدل بيولوژى بايد به جست و جوى ايماژهاى  ــعار فروغ فرخ زاد بر اس در خوانش اش
ــاعره هاى  ــيت زنانه پرداخت. فرخ زاد و تعداد معدودى از ش ــمانيت و جنس ادبى مرتبط با جس
ــى گوى چون مهستى(4) و رابعه در سنت شعرى زبان فارسى ايماژهاى زنانه را در قالب  پارس

اشعار عاشقانه ريخته اند. 
ــه نگرش فرخ زاد در جريان آفرينش هاى  ــد ك البته ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رس
هنرى خود نسبت به اين موضوع كاملاً دگرگون مى شود. سه مجموعه نخست اشعار فرخ زاد 
ــت ولى در دو مجموعه آخر  ــات اس ــر فرياد خواهش هاى تن و بيان بى پرواى احساس سراس
ــاعر راستين از عواطف، احساسات  ــعارش را مى ستايد و با صميميت يك ش فروغ زنانگى اش
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ــخن مى راند. فرخ زاد خود نيز از اين استحاله و  ــين س ــيار دل نش و تجربيات خود با زبانى بس
دگرگونى آگاه است و آن را اين گونه تعريف مى كند:  

ــفم كه كتاب هاى اسير، ديوار و عصيان  ــت. منم تأس ــعر من با خود من پيش آمده اس ش
ــروع نكرده ام. . .  ــروع را با تولدى ديگر ش ــوس مى خورم كه چرا اين ش را بيرون داده ام. افس
ــما گفتم كه شعر با من پيش آمده است. در اسير، ديوار و عصيان  ــعر، به ش درباره موضوع ش
ــعر در من حلول نكرده بود  ــاده از دنياى بيرونى بودم. در آن زمان ش من فقط بيان كننده س
ــوق، مثل همه آدم هايى كه چند مدتى با آدم  ــوهر، مثل معش بلكه با من همخانه بود مثل ش
ــعر در من ريشه گرفت و به همين دليل شعر به رايم عوض شد (فرخ زاد به  ــتند. اما بعد ش هس

نقل از جلالى، 1377: 227). 
فروغ در تولدى ديگر تحول مى يابد و ديگر اسير هوس هاى تند زنانه نيست. «آن روزها 
رفتند/آن روزهاى خيرگى در رازهاى جسم» (فرخ زاد، 1382؛ 140). كلام بى پرواى سه مجموعه 
ــد و اگر باز هم از جسم و خواهش هاى تن سخنى به  ــت در اين دفتر به پختگى مى رس نخس

ميان مى آورد در پى آن است تا از آن نردبانى بسازد براى تعالى روح حساس خود. 
من عريانم، عريانم، عريانم

مثل سكوت هاى ميان كلام هاى محبت
[عريانم]

و زخم هاى من همه از عشق است
از عشق، عشق، عشق

من اين جزيره سرگردان را
از انقلاب اقيانوس

و انفجار كوه گذر داده ام
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و تكه تكه شدن، راز آن وجود متحدى بود
كه از حقيرترين ذره هايش آفتاب به دنيا آمد

(همان، 175). 

ب ـ مدل زبان شناسى اشعار فروغ فرخ زاد
امروزه زبان علاوه بر آنكه يك وسيله ارتباطى محسوب مى شود همچنين بسان آيينه اى 
ــفى انسان در آن تجلى مى يابد و آدميان آن را  عمل مى كند كه پيچيدگى هاى فكرى و فلس
ــت يابند (روشنى، 1383: 111). از  محملى مى يابند كه از طريق آن مى توانند به هويت خود دس
اين منظر، شاعرانى كه قابليت هاى زبان را درك كنند و به رمز و رازها و روابط زبان آگاهى 
يابند مى توانند بار ديگر در زبان متولد شوند و به سبكى متفاوت از ديگران شعر بسرايند. زبان 
نه تنها روحيه نيز فكر گوينده را به خوبى منعكس مى كند. از آن رو همواره مى توان زبان را 
يك مبناى حقيقى بر اى شناخت يك نويسنده، يك شاعر، يك فيلسوف، يك سياستمدار و 

يك عالم و. . . در نظر گرفت (همان، 112). 
فرخ زاد در دو مجموعه آخر با دست يافتن به زبان و انديشه خاص خود از قيد و انحصار 
تقليد از شاعران مورد علاقه اش همچون حافظ، خيام، مولوى، نيما و ديگران رهايى مى يابد 
ــن رهايش در حوزه زبان از جمله قواعد و واژگان و بازنگرى در ابر معناها به  ــذار اي و در رهگ
ــكلى كه در مغزم  ــاده ترين ش انقلابى ژرف مبادرت مى ورزد. او مى گويد: «من جمله را به س
ــود به روى كاغذ مى آورم. وزن مثل نخى است كه از ميان اين كلمات رد شده  ــاخته مى ش س
بى آن كه ديده شود. وزن فقط آن ها را حفظ مى كند و نمى گذارد بيفتند» (همان، 148). فروغ 
ــعر درآوردن تجربيات خود در دنياى كنونى نياز به واژگانى دارد كه  ــت براى به ش معتقد اس
ــته باشند و با وارد كردن واژگان جديد به حوزه شعر در اوزان شعرى نيز  از همين دنيا برخاس



67

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
بررسى تطبيقى اشعار...

تغييراتى را ايجاد مى كند. فروغ از تمامى اين تغييرات ظاهرى در شعر سود مى جويد تا بتواند 
تصويرى از زن ايرانى عصر خود را به نمايش گذارد. 

مى توان همچون عروسك هاى كوكى بود
با دو چشم شيشه اى دنياى خود را ديد

مى توان در جعبه اى ماهوت
با تنى انباشته از كاه

سال ها در لا بلاى تور و پولك خفت
مى توان با فشار هرزه دستى
بى سبب فرياد كرد و گفت
«آه، من بسيار خوشبختم»

(فرخ زاد، 1382: 171). 
ــعر را فرياد اعتراض فروغ عليه سكون و سكوت زن و ذهنيتى كه  ــنى اين ش  آقاى روش
از او در جامعه شكل گرفته است مى داند. در واقع عبارت پايانى اين شعر دقيقاً بدبختى زنان 
ــان مى دهد كه قربانى خواسته هاى جامعه مردسالار شده اند وبا جهل و نادانى از  جامعه را نش

آن تعبير به خوشبختى مى كنند. 

ج ـ مدل روان شناسى اشعار فروغ فرخ زاد
شوالتر در تعريف اين مدل به روانى و سيالى زبان و ارتباط آن با ويژگى هاى روانى زنان 
ــم زنان بلكه حتى روح آنان را نيز استثمار  ــالار مردان نه تنها جس مى پردازد. در جوامع مردس
مى كنند تا بر آنان برترى يابند. فروغ فرخ زاد با زير پا نهادن سنت شعرى عروض و قافيه ى 
ــاله خود توسط شاعران مرد پايه ريزى شده  ــى كه در طول تاريخ چندين هزار س ادبيات فارس
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ــى فرويد، «قانون پدر» 1را به چالش مى كشد و به زبان شعرى  ــاس روان شناس ــت بر اس اس
ــناخته شده در روان زنان  ــت مى يابد كه دقيقاً با فرآيندهاى روانى ش جديدى از آنِ خود دس
ــت كه از زبان قانونمند مردان در آن اثرى ديده  ــعارى اس مطابقت دارد و نمود عينى آن اش
ــت كه تصويرى از ذهن ساده و  ــعر تولدى ديگر آينه تمام نماى شاعره اى اس ــود. ش نمى ش

بى آلايش خود را با زبردستى بر روى قاب كاغذ نقاشى مى كند. 
زندگى شايد

يك خيابان دراز است كه هر روز زنى
با زنبيلى از آن مى گذرد

زندگى شايد
ريسمانى ست كه مردى با آن خود را از

[شاخه مى آويزد
زندگى شايد طفلى ست كه از مدرسه 

[برمى گردد
(همان، 224). 

د- مدل فرهنگى اشعار فروغ فرخ زاد
ــت نگارش هاى زنانه حتى در عميق ترين لايه هاى درونى خود داستان  ــوالتر معتقد اس ش
ــالار قطعاً  تأثير جامعه بر اهداف و نقطه نظرات آن ها را بازگو مى كنند. در يك جامعه مردس
ــت كه زنان عناصر فعال و پوياى جامعه باشند. در اين گونه جوامع زنان  نمى توان انتظار داش
ــتاى برطرف كردن نيازهاى  ــتقلى ندارند و تمامى آرمان هاى آنان در راس از خود هويت مس

1. The Law of Father
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ــان عصر خود را با نگاهى كه غنا و عمق آن را از  ــت. فرخ زاد موقعيت فرهنگى زن مردان اس
ــخره مى گيرد و تمامى همت خود را صرف آگاهى دادن و  ــت به س ــعر خود وام گرفته اس ش
رهايش او مى كند. به عنوان مثال، فروغ در شعر «عروسك كوكى» از زنان مى خواهد كه به 

معماى شگفت هستى خويش پى ببرند و از دريچه چشمان خود به اين جهان بنگرند. 
فروغ در آخرين شعرهاى خود نگرشى وسيع تر نسبت به جامعه پيدا مى كند. مثلاً در شعر 
«اى مرز پر گهر»ديگر سخن از خوشبختى پوچ و بى معناى زنان نيست بلكه او جامعه اى را 
ــان تنها  ــان ها در آن هويتى از آن خود ندارند و بو دو نبودنش مورد انتقاد قرار مى دهد كه انس
ــود و همان گونه كه قبلاً نيز گفته شد فروغ در اوج آفرينش هاى  ــخص مى ش با يك عدد مش
ــته كه در پى  ــكند و از زبان يك فرد وارس ــم را در هم مى ش هنرى خود حصار مرزهاى جس

تحقق رسالت خويش در اين جهان است سخن مى گويد. 
فاتح شدم

خود را به ثبت رساندم
خود را به نامى، در يك شناسنامه، مزين كردم

و هستيم به يك شماره مشخص شد
پس زنده باد ششصد و هفتاد و هشت

صادره از بخش پنج تهران
(فرخ زاد، 213). 

معناى عميق اشعار فرخ زاد به خوبى نمايانگر آن است كه او صرفاً به دنبال كنار هم قرار 
ــت. فروغ فرخ زاد شاعر،  ــرى از واژگان آهنگين ولى عارى از معنا و مفهوم نيس دادن يك س
خود را فرزند زمان خويش مى داند و به تمامى واژگان شعرش رنگى از عصر حاضر و نيازهاى 
ــت و به صراحت در شعر خود اعلام مى دارد كه كليد  ــت اس آن مى زند. او يك منتقد فمينيس
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نجات زنان از اين خمودگى و رخوت تلاش و تكاپو و تحصيل علم و خرد مى باشد. 

خوانش شوالترى اشعار سيلويا پلات
در اين مجال سعى بر آن است تا با توجه به الگوى نقد اشاره شده در بالا يعنى نقد زنانه 
ــاس چهار ركن موجود در جينوكريتيسيزم مورد ارزيابى  ــوالتر، اشعار پلات نيز بر اس الاين ش
ــى و انگليسى ارائه مى شود. سرانجام  ــعار پلات به دو زبان فارس قرار گيرند. در اين بخش اش
ــى تطبيقى آثار پلات و فرخ زاد پرداخت و به تصويرى  در پايان اين بخش مى توان به بررس

روشن از هنر و انديشه فاخر اين دو شاعره معاصر دست يافت. 

الف ـ مدل بيولوژى اشعار سيلويا پلات
ــعار از  ــت كه غالباً اين اش ــعار پلات با توجه به مدل بيولوژى آن اس مهم ترين ويژگى اش
ــيارى از آن ها راوى شعر يك  ــخصى برخوردارند به گونه اى كه در بس كلامى خصوصى و ش
منِ مؤنث است كه رمزآلود ترين تجارب زنانه خود همچون تجارب جنسى يا تجربه مادرى 

را بيان مى كند. 
ــين خود همچون فروغ به تكامل و پختگى بيشترى دست  ــعرهاى واپس پلات نيز در ش
مى يابد و از شعرهاى شهوانى و سركش اوليه خود به شعرهايى مى رسد كه در آن ها از تكامل 

يك زن سخن مى گويد. 
زن به كمال رسيده است. 

بر بدن بى جانش
لبخند پيروزى نشسته، 
توهم تقديرى يونانى



71

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
بررسى تطبيقى اشعار...

در طومارهاى شب جامه اش جارى ست. پاهاى برهنه اش انگار مى گويند: 
تا اينجا آمديم. 
ديگر بس است

(پلات، 1382: 298). 
The woman is perfected. 
Her dead
Body wears the smile of accomplishment,
The illusion of a Greek necessity
Flows in the scrolls of her toga,
Her bare
Feet seem to be saying: 
We have come so far, it is over
(Plath, 1981: 226). 

ــتن و جسم زنانه ارتباط مستقيمى برقرار  ــعارش ميان نوش پلات همچنين در برخى از اش
ــتگى احساسى و عاطفى خود  ــرود درك تدريجى يك مادر از وابس مى كند. «ترانه صبح» س
ــد. بر طبق مدل بيولوژى شوالتر، همان گونه كه  ــده اش مى باش ــبت به نوزاد تازه متولد ش نس
ــخن گويند زنان نيز مى توانند پاك ترين تجارب خود  مردان مجازند از تجارب مردانه خود س
مانند حس يك مادر نسبت به فرزندش را به عنوان يكى از منحصر به فردترين تجارب زنانه 

به شعر درآورند.   
به بزرگداشت ورودت، صداى ما پژواك مى گيرد. 

تنديس نو در موزه اى بادگير، برهنگى ات
بر آسايش ما سايه مى افكند. ما چون ديوار بر گردت ايستاده ايم

(پلات، 1382: 108). 
Our voice echo, magnifying your arrival. New statue. 
In a drafty museum, your nakedness
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Shadows our safety. We stand round blankly as walls
(Plath, 1981: 156). 

ب ـ مدل زبان شناسى اشعار سيلويا  پلات
ــت پلات با بهره گيرى از  ــيلويا پلات معتقد اس ــعار س ــارا حانا»1يكى از منتقدين اش «س
ــاختار  ــاى منحصر به فرد مانند بهره گيرى از قابليت هاى اصول نحوى، قافيه و س تكنيك ه

زبان به بيان پيچيده ترين موضوعات شعرى مى پردازد (حانا، 2003: 232). 
ــعر «فوگ كوچك»از ابياتى هفت يا هشت بخشى تشكيل شده است  به عنوان مثال، ش
كه در هر بيت سه يا چهار تكيه وجود دارد. از سوى ديگر، زبان شعر نيز محاوره اى و در عين 
ــد ”cold“ و ”clouds“همگونى مصوت ها  ــت. تجانس آوايى واژگانى مانن حال آهنگين اس
ــرار صداى”oh“همگى در خدمت  ــون ”go” ،“cold“ و ”over“ و ضمناً تك ــى چ در واژگان
درون مايه اصلى شعر مى باشند كه همانا امكان برقرارى رابطه كلامى با پدرِ از دست رفته را 
ــبك شعر مى باشد. واژه فوگ داراى دو معنى  ــعر نيز خود گوياى س فراهم مى كنند. عنوان ش
ــت. معناى اوليه آن نوعى موسيقى است كه در آن يك يا چند ملودى معرفى و سپس در  اس
ــوند. اين موضوع به نوبه خود با ايماژهاى تكرارى و درون مايه  الگوهاى پيچيده، تكرار مى ش

شعر هماهنگ مى باشد. 
ــى نيز دارد كه به اختلال در بخش خودآگاه ذهن  ــاً اين واژه بار معنايى روان شناس ضمن
اشاره دارد و در آن بيمار آگاهانه اعمالى را انجام مى دهد ولى پس از بهبود يافتن از بيمارى 
نمى تواند آن ها را به خاطر بياورد. اين شعر تبحر و چيره دستى پلات را در سرايش شعر بازگو 
ــعر پلات همچون «بتهوون»آهنگ منحصر به فرد خود را خلق مى كند و  مى كند. در اين ش

چون ديگر تاب تحمل سكوت را ندارد آن را با تمامى وجود فرياد مى زند. 
1-Sarrah Hannah



73

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
بررسى تطبيقى اشعار...

انگشتان سياه رنگِ سرو تكان مى خورند
ابرهاى سرد مى گذرند. 

گزاره هاى سياه رنگ را دوست دارم. 
سرو سياه، ابر سفيد، 

ياراى شنيدن بتهوون را داشت
سرو سياه، ابر سفيد، 

آشفتگى هاى وحشتناك. 
The yew's black fingers wag;
Cold clouds go over. 
I like black statements. 
Black yew, white cloud,
He could hear Beethoven: 
Black yew, white cloud,
The horrific complications
(Plath, 1981: 187-188). 

ج ـ مدل روان شناسى اشعار سيلويا پلات
ــا و فرآيندهاى  ــاى روانى، تضاده ــير حالت ه ــى آثار ادبى به تفس ــات روان شناس مطالع
ــان مى دهد  ــى نش ناخودآگاه ذهن مى پردازند. مطالعه و مداقّه در ادبيات از منظر روان شناس
ــت آن موضوع  ــه چگونه يك متن، موضوع خود را بارور يا پنهان مى نمايد زيرا ممكن اس ك
ــعر«بابا»يكى از  ــائل اجتماعى و اخلاقى در عرف زبان نگنجد. در اين بخش ش به لحاظ مس
آخرين سروده هاى سيلويا پلات مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. در اين شعر، همسر و پدر به 
عنوان نمايندگان مرد در روان راوى شعر در هم مى آميزند و عقده «الكترا»ى دختر را آشكار 

مى كنند. دختر با كشتن خيالى هر دوى آن ها به هويت واقعى خود دست پيدا مى كند. 
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ــودك مى تواند گوياى  ــك زن در جامه ى يك ك ــخنان ي ــت س ــن»1 معتقد اس «ون داي
راهكارهاى روايى يك نويسنده زن باشد كه از طريق آن مى تواند سه تعريف از موقعيت خود 
ارائه دهد؛ اول آنكه زنان نويسنده حتى در مورد آثار خود از اختيار لازم برخوردار نيستند، دوم 
ــتند و  ــت مبنى بر اينكه زنان كودكانى بيش نيس آنكه آثار آن ها گزارش گونه اى فرهنگى اس
سوم آنكه زنان نويسنده در مقايسه با مردان از موقعيت نازل ترى برخوردارند (ون داين، 1993: 

 .(48
بابا من ناچار بودم تو را بكشم. 

تو پيش از آن كه من فرصت كنم، مُردى ـ
هرگز نتوانستم با تو حرف بزنم

زبانم در آرواره گير مى كرد. 
اگر يك مرد را كشته باشم، دو مرد را كشته ام ـ

دومى خفاشى است كه جاى تو را گرفت
و يك سال تمام خون مرا مكيد ـ

نه، هفت سال، اگر راستش را بخواهى. 
بابا، حالا مى توانى آسوده بخوابى

(پلات، 1384: 210ـ218). 
Daddy, I have had to kill you. 
You died before I had time –
I never could to talk to you. 
The tongue stuck in my jaw. 
If I've killed one man, I've killed two –
The vampire who said he was you

1. Van Dyne
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And drank my blood for a year
Seven years, if you want to know. 
Daddy, you can lie back now
(Plath, 1981: 222-224). 

د- مدل فرهنگى اشعار سيلويا پلات
ــت از فرهنگ حاكم بر جامعه در برخورد با زنان كه همانا  ــعر پلات تصوير زنده اى اس ش
ــت. ون داين معتقد است: «هويت يك زن محصول  ــكوت و زندگى منفعلانه اس رخوت، س
ــته اش مى باشد كه از طريق بافت  ــخصى وى و نيز بازسازى تاريخ گذش ــت و تلقى ش برداش
ــت و با هر نوع دگرگونى در اين بافت هويت او نيز دچار  فرهنگى جامعه با آن در ارتباط اس
تغيير و استحاله مى شود (ون داين، 1993: 7). در شعر «بانو ايلعاذر»، يكى از شاهكارهاى شعرى 
ــت كه پس از تجربه كردن مرگ، بار ديگر متولد مى شود. بانوى  ــعر زنى اس پلات، راوى ش
شعر شخصيتى تمثيلى است كه شرح داستان او در كتاب مقدس آمده است. حضرت عيسى 
ــت و او نيز از موهبت زندگى دوباره بهره امند مى شود. بانو  اين بانوى مقدس را احيا كرده اس
ــود را مورد خطاب قرار مى دهد زيرا  ــعرى با زبانى انتقادين مردان جامعه خ ايلعاذر در اين ش

همواره او را از بيان انديشه هايش بازداشته اند و موجب سكوت او شده اند. 
So, so, Herr Doctor. 
So, Herr Enemy. 
So, Herr Professor. 
Herr God, Herr Lucifer
Beware
Beware
(Plath, 1981: 246). 

خب، خب جناب دكتر
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خب، خب جناب دشمن
خب، خب جناب استاد

جناب اهورا، جناب اهريمن
هشدار
هشدار!

(پلات، 1382: 248). 
ــاختارها و نهادهاى مردسالارانه جامعه مى تازد زيرا  ــعر، بانو ايلعاذر به تمامى س در اين ش
ــعر  ــتن قدرت در جامعه هويت واقعى زن را از او گرفته اند و راوى ش ــت داش مردان با در دس
پس از بازگشت مجدد به اين دنيا كه سمبلى از آگاهى و بيدارى او مى باشد در بند آخر شعر 

اخطارى تكان دهنده مى دهد: 
من از دل خاكستر

با گيسوى سرخ برمى خيزم
و مردان را مثل هوا مى خورم. 

Out of ash
I rise with my red hair
And I eat men like air
(Plath, 1981: 247). 

نتيجه
ــيلويا پلات على رغم وجود تفاوت هاى فرهنگى، زبانى، اجتماعى و . . .  فروغ فرخ زاد و س
وجوه اشتراك بسيار زيادى دارند و همين شباهت ها موجب شده است كه فروغ در آمريكا و 
پلات در ايران شاعرانى نام آشنا براى ادب دوستان اين دو ملت باشند. در اين مقاله بيشتر به 
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ــترك هنر اين دو شاعر اشاره شده است زيرا بر طبق نظر الاين شوالتر فرخ زاد  جنبه هاى مش
ــطه زن بودن و جسارت بيان كردن آن در شعر توانسته اند تجربيات مشترك  و پلات به واس
ــى، روان شناسى و فرهنگى بسيارى را از سر بگذرانند و به همين دليل  بيولوژى، زبان شناس
ــان بسيار به يكديگر نزديك است. فروغ فرخ زاد در ايران بنيان گذار مكتب  مضامين اشعارش
ــوب مى شود و سيلويا پلات نيز در آمريكا با وجود شاعره هاى بزرگى چون  ــعر محس مؤنث ش
ــوب مى شود كه با جسارتى بى نظير به طرح  ــون»1 اولين شاعره آمريكا محس «اميلى ديكنس
ــاعران بزرگ  ــردازد. آن ها در ابتداى حيات هنرى خود دنباله رو ش ــتى مى پ ايده هاى فمينيس

سرزمين و زبان مادريشان بودند 
اما پس از يافتن اهداف و كسب تجربه لازم و درك رسالت شعريشان به «ادبيات خاص 
خود» دست يافتند. فروغ در ابتدا به شيوه كلاسيك شعر مى سرود و از شاعران بزرگى چون 
ــپس فروغ به سبك نيمايى شعر سرود ولى هيچ گاه  حافظ، خيام و مولوى الهام مى گرفت. س
ــبك شاعران بزرگ انگليسى زبان مانند  ــيلويا پلات نيز در ابتدا از س مقلد صرف نيما نبود. س
ــپس ملك الشعراى انگلستان، تد هيوز، تقليد  «تى. اس. اليوت»2 و «دابليو. بى. ييتس»3 و س
ــرد ولى او نيز مانند فروغ، پس از درك ضرورت بيان مكنونات قلبى اش به عنوان يك  مى ك
ــتان با جنبش فمينيسم  زن، ادبياتى از آن خود خلق كرد. امروزه نام پلات در آمريكا و انگلس
ــوى ديگر فروغ نيز زنانه ترين شاعر زبان پارسى نام گرفته است. بر  ــده است. از س عجين ش
ــيزم هم فروغ و هم سيلويا در اشعار  ــوالتر و براساس تئورى جينوكريتيس طبق نظر الاين ش
ــد همان گونه كه بزرگ ترين  ــخن به ميان آورده ان ــارت كرده و از زن بودن خود س خود جس
ــيت خود در شعر  ــمانيت و جنس ــپير و حافظ نيز آزادانه از جس ــاعران مرد همچون شكس ش

1. Emily Dickinson                                    2. T. S. Eloit
3. W. B. Yeats
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سخن گفته اند. فرخ زاد و پلات بر اى بيان تجارب زنانه خود نياز به زبانى زنانه داشتند كه از 
ــت سيال و روان و مطابق با روحى ات زنانه باشد از اين رو هر  ــى مى بايس ديدگاه روان شناس
ــرودند و از سبك كلاسيك شعر كه به نوعى  ــبك نو س ــان را به س دوى آن ها بهترين آثارش
ــت فاصله گرفتند. در اشعار هر دوى آن ها مى توان رد پاى  بيانگر قانونمندى زبان مردانه اس
ــى است از نوع  ــعر فروغ، نمايش ــاهده كرد. ش نگرش هاى هر دو جامعه ايران و آمريكا را مش
نگرش جامعه ايرانى آن زمان نسبت به زن كه از او تصويرى زيبا ولى پوچ ارائه مى دهد كه 
در ميان تور و پولك آرميده است و صرفاً زندگى اش در رابطه با مرد و اهداف او معنى مى يابد 
ــردان در جامعه پى برد چرا كه همان گونه  ــلات نيز مى توان به تفوق و برترى م ــعر پ و در ش
ــعر «بانو ايلعاذر» آمده است تمامى نيروهاى برتر و مسلط جامعه مردان هستند كه  كه در ش
ــيلويا پلات و  ــى نيروهاى منفعل جامعه يعنى زنان را معين مى كنند. در مجموع س خط مش
فروغ فرخ زاد در شاهكارهاى شعرى خود به ادبياتى دست يافته اند كه آن را نه در تقليد و نه 
ــت آورده اند بلكه با احترام و تكريم مقام خود به عنوان نماينده  ــب تأييد مردان به دس در كس
ــب كرده اند و سخنانى از  ــات خود كس زنان جامعه و با ارج نهادن بر تمامى تجارب و احساس

دل سروده اند كه لاجرم بر دل نيز مى نشيند. 

پى نوشت ها
1. رابعه بنت كعب قزدارى بلخى از زنان شاعر قرن چهارم ايران مى باشد. برادر رابعه غلامى داشت 
به نام «بكتاش» كه رابعه دل در گرو مهر او نهاد و وقتى «حادث»، برادر رابعه، از اين موضوع 
آگاهى يافت بكتاش را در چاهى زندانى كرد و رابعه را نيز در گرمابه اى محبوس كرد. رابعه در 
زندان با خون خويش اشعارى را در وصف بكتاش و عشق خويش به او سرود و به ديوار گرمابه 
ــپرد. هنگامى كه بكتاش از اين ماجرا با خبر شد به سراغ حادث رفت و سر از  ــت و جان س نوش

تنش جدا كرد و خود را نيز كشت (خزائل، 1384: 2027-2026). 
ــتان نويس آمريكايى در 21 جولاى 1898 به دنيا آمد. همينگوى  ــت ميلر همينگوى، داس 2. ارنس
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ــتان ادامه داد و وقتى در سال 1917 آمريكا وارد جنگ  تحصيلاتش را تا پايان دوره دوم دبيرس
شد در جبهه ايتاليا شركت كرد و به دريافت مدال جنگ نايل آمد. بهترين رمان هاى همينگوى 
ــتن و نداشتن، زنگ ها براى كه به صدا در  ــلحه، مرگ در بعد از ظهر، داش عبارتند از وداع با اس

مى آيد. 
ــتم مى دانند (همان، 5086- ــيارى از منتقدين همينگوى را بهترين آفريننده رمان قرن بيس بس

 .(5090
ــت كه در حدود سال 612 پيش از ميلاد مى زيسته است. از زندگى او  ــافو شاعره اى يونانى اس 3. س
ــت نيست. از افسانه ها و روايت هاى گوناگون اين گونه بر مى آيد كه سافو  اطلاع چندانى در دس
ــعر و موسيقى و آواز عشق  گروهى از دختران جوان هنرمند را گرد هم مى آورد كه همگى به ش
ــرودن اشعار خود از آن ها الهام مى گرفت. بسيارى از منتقدين سافو را  ــافو در س مى ورزيدند و س
ــراينده ى شعر غنايى از نوع تك سرايى مى دانند. افلاطون او را دهمين الهه شعر  بزرگ ترين س

خوانده است (همان، 2424-2423). 
ــد كه نام اصلى اش منيژه است. مهستى با  ــهور قرن ششم مى باش ــتى گنجوى شاعره مش 4. مهس
ــالگى در نواختن چنگ و عود و تار  ــيقى مى پردازد و در نوزده س ــويق پدر به فراگيرى موس تش

استادى بى نظير بود (همان، 4547). 
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